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سياوش شايان
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در هر جامعة علمى نخبگانى هستند كه هدايت پژوهش هاى آن علم را در برهه اى از زمان بر عهده مى گيرند. سيرى اجمالي 
در تاريخچة علوم رياضى، فيزيك، زمين شناسى يا هر رشتة علمى ديگر، آثار بر جاى مانده از هر يك از نخبگان آن علم را به برهة 
زمانى خاصى محدود مى كند. از اينشتين گرفته تا ديويس و از راسل تا لاوازيه. اين نخبگان، با انديشه هايى متفاوت از معاصران خود، 
يا با روش هايى جديد، از ديگر انديشمندان زمان خويش پيشى گرفته اند و به مطالب جديد، كشفيات و مهارت هايى دست يافته اند 
كه ميزان جذابيت و كاربرد آن ها در رشتة علمى مربوط به خودشان تا چند دهه بر روش هاى تحقيق يا موضوعات تحقيقى آن علم 

سايه افكنده است.
نخبگان معمولاً با روش تحقيق علمى، نگرش هاى فلسفى يا منطق علمى و ابزارها و مدل هاى تحقيق، روش و نگرش علمى 

خويش را بر جامعة علمى خود تحميل مى كنند. 
ــفتگى)، پيچيدگى و همانند آن ها مدل هايى ارائه شده اند.  ــتم ها يا نگرش هاى جديدى چون نظرية آشوب (آش در باب سيس
زمينة سلطة نخبگان بر علم، ابزارهاى تحقيق و استفاده از علوم مجاور براى بيان علم و پژوهش در آن ممكن است تا چند سال بر 
پژوهشگر و پژوهش هاى وى سايه اندازد، چنان كه در سال هاى اخير، بهره گيرى از روش هاى آمارى خاص، داده هاى سنجش از دور 
يا سيستم هاى اطلاعات جغرافيايى، پژوهشگران را تحت تأثير قرار داده است. نه تنها در مجلة رشد آموزش جغرافيا، بلكه در بسيارى 
از فصلنامه هاى پژوهشى جغرافيايى، مقالاتى وجود دارد كه در آن ها به كارگيرى سنجش از راه دور يا استفاده از سيستم هاى اطلاعات 
جغرافيايى به چشم مى خورد. همة موارد فوق را مى توان به عنوان مُدهاى زمانه در جغرافيا در نظر گرفت كه چهره هاى ارائه دهندة 

آن ها، پژوهشگران نخبة علم به حساب مى آيند. 
كلمة «مُد» در علم بار منفى ندارد. در اين جا نمى توان به سرزنش بزرگانى پرداخت كه روش، نگرش يا ابزار تحقيقى خود را تا 
سال ها در جامعة علمى مربوط به رشتة خود رواج داده اند. مد در جغرافيا از طريق ارائة مقالات، كتاب ها، سخنرانى ها، داورى مقالات 
علمى و جهت گيرى انجمن هاى علمى به ديگر پژوهشگران آن علم تزريق مى شود و سبب هجوم يا اقبال پژوهشگران به چنين 
نگرش ها و ابزارهايى خواهد شد. بى گمان با ارائة نگرش، روش يا ابزار جديد، ديدگاه ها و روش هاى قديم به كنارى مى روند و كم كم 
جاى خود را به تازه آمده ها مى سپارند. براى مثال، بحث جغرافيا و توسعة پايدار در دهة 1990، و بحث جهانى شدن در دهة 2000 تا 
2010 از جمله مباحثي بوده اند كه جغرافى دانان بيشتر بدان ها پرداخته اند، لذا مى توان اين دهه ها را دهة توسعة پايدار و دهة جهانى 
شدن در پژوهش هاى جغرافيايى ناميد. در دهة 2000 تا 2010، جغرافى دانان در شاخه هاى اين علم از جمله ژئومورفولوژى، آب و 
هواشناسى، جغرافياى زيستى، هيدروگرافى و هيدروژئومورفولوژى، برنامه ريزى شهرى و برنامه ريزى روستايى، به مباحث مخاطرات 
محيطى اقبال بسيار نشان دادند. حاصل اين توجه بسيار، صدها مقاله، ده ها كنفرانس و گردهمايى و ده ها مدل پهنه بندى براى 
مخاطرات محيطى مختلف، از دامنه ها گرفته تا سونامى ها، بود. هنوز هم پس لرزه هاى مخاطرات محيطى بر بسيارى از كنفرانس ها 
و مقالات و متون آموزشى سايه افكنده اند و اكنون همة جغرافى دانان در انتظار مباحث تازه، روش هاى نو و نگرش هاى انديشمندانة 
جديدند كه نخبگان علم و دانش نوين ارائه مى دهند و پيروان آن ها نيز با موشكافى در موضوعات و پژوهش هاى بعدي، آن ها را به 

«مُد جامعة جغرافيا» تبديل مى كنند. 
چنان كه گفتيم، مُد بار منفى ندارد، به ويژه در علم؛ اما ارائة مدل ارزشى بس والاتر و بالاتر از پيروى از مُد دارد. گويند كسى با 
قلم و كاغذ نزد بزرگى رفت و به وى گفت: «چيزى گوى تا از تو روايت كنم». بزرگ فرمود: «چنان باش تا از تو روايت كنند نه تو 
روايتگر ديگران باشى». نتيجة نهايى اين نوشته نيز رسيدن به همين بود. نكتة ظريف اين كه جغرافى دانان ما به جاي پيروى و روايت 
كردن از ديگران، بهتر است با نوآورى هاى خويش، جامعة علمى را به سوى يافته ها و نگرش هاى تازه و روش هاى نوين هدايت كنند. 

فيا! مُد در جغرا


